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اشكان خطيبى

1

در گودىِ گلوىِ تو

نفس افتاد از نفس

تا عبورِ تنُد

     تمامِ مرا خدشه زد

                      در فاصله ىِ پلك.

درفاصله ىِ پلك

كه شكل مى بندى از بعُدِ برُيده ىِ من

هوا ترك برمى دارد

و رسوخِ نفس

        رخنه مى كند

                   در فاصله ىِ پلك

                  كه شكل مى بندى

تكرارِ مژه مُقدس است. 

2

از نماى تِو لمس مى تابد

در طول اِنحنا و عقده

كه دست هام رسميت مى گيرند

كه انعكاس در هواىِ تو مى ماند.

تكان كه مى خورى از افيون

تكان كه مى خورى اندامِ ظهر مى ريزد

                    بر ارتفاعِ رگ

                         در عبورِ بلند از نماىِ تو.

از نماىِ تو رسوخ

از نماىِ تو پريشانىِ بافت

و لرزشِ عميقِ تشعشع

ولرزشِ عميقِ تشعشع عبور را

در لحظه ىِ تو مى شكند

در لحظه يِ تو عبور مى ماند

تا بازتابِ من

            بر بازتابِ دورِ گُريزان بنشيند

در طولِ انحنا و عقده

در انهدامِ بافت.


